
معلمي، ما در 
حرفـه هاي ديگر استحرفـه هاي ديگر است

ياد باد آن  كه مرا ياد آموخت            آدمي نان خورد از دولت ياد

ياد و گراميداشت بزرگان و شايستگان، امري پسنديده است؛ به خصوص اگر موضوع علم و معلمي باشد. مؤسسه ي پژوهشي كودكان 
دنيا، براي دكتر علي رؤوف، معلم، استاد، نويسنده و صاحب نظر نام آشنا و پيشكسوت حوزه ي آموزش وپرورش، در محل خانه ي هنرمندان 

تهران مراسم بزرگداشتي برگزار كرد. آن چه در پي مي آيد، گزارشي است از اين مراسم.

سيما جعفريان

گزارشي از مراسم بزرگداشت دكتر علي رؤوف اشاره
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ــتگي آغاز  ــن، بعد از بازنشس ــوم م زندگي س
ــد. البته هنوز مي نويسم؛ تا حالا كه خسته  ش
نشده ام، بلكه شوق نوشتنم بيش تر شده است. 
ــيرين ترين و دل پذيرترين بازي  ــتن ش نوش

زندگي است.»
ــود از  ــه اي ب ــد، خلاص ــه خواندي آن چ
زندگي نامه ي خودنوشت دكتر علي رؤوف كه 

در مراسم قرائت شد.

يادي از بهمن بيگي
ــن بيگي، پدر  ــم، از محمد بهم در مراس
ــايري ايران كه يازدهم  آموزش وپرورش عش
ارديبهشت همين سال از دنيا رفت نيز يادي به 
ميان آمد. بخش عمده اي از عمر 93 ساله ي 
وي، در خدمت به كودكان عشاير ايران صرف 
شد. بهمن بيگي در روستاي كوشن، حدفاصل 

شيرين ترين بازي زندگي
«اول ارديبهشت 1315 در مشهد متولد 
شدم. در خانواده ي شلوغ ما، هيچ فرد باسواد و 
تحصيل كرده اي وجود نداشت. مادر تنها كسي 
ــت و به بچه  هاي  ــواد خواندن داش بود كه س

خردسال قرآن درس مي داد.

ــالگي به دبستان رفتم و سه  در هفت س
ــيكل اول آن زمان) را در  ــال دبيرستان (س س
ــكونتمان گذراندم؛ هر روز دو نوبت  محل س
ــر، در كوچه پس كوچه هاي  صبح و بعدازظه
دراز و يك خيابان بلند، پياده روي هاي طولاني و 
مشقت باري داشتم. شانزده هفده سالم بود كه به 
خاطر دريافت شصت تومان هزينه ي تحصيلي، 
در امتحان ورودي دانش سراي مقدماتي شركت 
كردم و قبول شدم. در نوزده سالگي ابلاغ معلمي 
گرفتم و به شهر كاشمر اعزام شدم. پس از اتمام 
تعهد پنج ساله ي معلمي، در رشته ي زبان انگليسي 
ــراي عالي  ــس، در دانش س ــاي تدري و روش ه
(دانشگاه تربيت معلم امروز) پذيرفته شدم. پس از 
گرفتن ليسانس، حدود سيزده سال در دبيرستان ها 
و مراكز آموزش عالي مشهد به تدريس مشغول 
ــم  ــال ها، بزرگ ترين احساس بودم. طي اين س
ــت كه مي توانم  اين بود كه معلمي حرفه اي اس

دوستش داشته باشم و هرگز رهايش نكنم.
حالا كه به گذشته نگاه مي كنم، مي بينم 
دو زندگي را كنار هم گذرانده ام؛ يكي زندگي 
كاري، درس و امور معمول، و ديگري زندگي 
ــتن. از آن جا كه اين دو  مطالعه و تأليف و نوش
ــپري شدند، در  زندگي پهلو به پهلوي هم س
ــتند.  يكديگر تأثيرهاي عميق و مطلوبي داش

محمد بهمن بيگي
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ــپرده شده  ــهر به خاك س ــيراز و بوش بين ش
است.

به احترام معلم
در مراسم بزرگداشت دكتر علي رؤوف، به 
احترام وي و مقام معلمي، افراد نام آشناي فراواني 
ــه: دكتر هـادي حري،  ــتند؛ از جمل حضور داش
دكتر اقبال قاسـمي  پويا، اسـفنديار معتمدي، 
نوش آفرين انصاري، توران ميرهادي، حسـن 

سالاري و  آقاي  مافي.

سخن راني ها
زهرا فرماني، سردبير نشريه ي «عروسك 
سخن گو»، از معلمي سخن گفت و اين كه چرا 
يكي از آرزوهاي كودكان گذشته، معلم شدن 
بود، اما كودكان امروزي كمتر علاقه دارند كه 

معلم شوند؟
ــنده و پژوهشگر   توران ميرهادي، نويس
معاصر و مدير فرهنگنامه ي كودك و نوجوان، 
ــت.  گفت: «دانش آموز بودن نوعي نعمت اس
ــام خدا را شكر مي كنم كه  من هر صبح و ش
هنوز دانش آموزم. لحظه  به لحظه ياد مي گيرم، 

تجربه مي كنم و باز ياد مي گيرم.»
هنگامـه بازرگانـي، زندگي نامه ي دكتر 

رؤوف را براي حاضران روايت كرد.

طرح درس معلم بودن
ــلام به  ــن را درآورديد. با س ــك م «اش
ــان عالم.» اين  ــلام به همه ي معلم همه؛ س
ــارات، جمله  هاي اول دكتر رؤوف بودند. او  عب
ــوان «طرح درس  ــاي خود را با عن صحبت ه
معلم بودن» ادامه داد و گفت: «در حضور شما 
ــوگند ياد مي كنم كه تاكنون طي 55 سال  س
معلمي، هيچ گاه بدون طرح درس به كلاس 
نرفته ام. وقتي به دانش سراي مقدماتي رفتم، 

هنوز از طرح درس خبري نبود.»
ــاني است عاطفي و داراي  رؤوف كه انس
ــاي كودكي و  ــه دني ــاعرانه، ب ــه ي ش روحي
ــتم  نوجواني اش رفت: «در نوجواني مي خواس

ــوم. دليل اين آرزو، مطب  ــك بش چشم پزش
ــي  ــير طولان ــود در مس ــكي موج چشم پزش
ــتان تا خانه مان بود. آن موقع، بيماري  دبيرس
تراخم رايج بود و مردم براي درمان، پشت در 

چشم پزشكي صف هاي طولاني مي بستند.
اما ... روزگار مي خواست كه من به جاي 
ــم، طبيب مغز و ذهن كودكان و  طبابت جس

طرح دررس ممعلم ببودنن

به احتررام مععللم

سخن رراني هاا
فراموش نكنيد!

مرتضي مجدفر، سردبير رشد آموزش 
ابتدايي نيز چند دقيقه اي پشت تريبون رفت 
ــتي هاي مراسم را يادآوري  تا يكي از كاس
كند. او گفت: «اين همه از دكتر رؤوف حرف 
زديد، اما يك نفر را فراموش كرديد. به طور 
حتم، همسر ايشان هم در موفقيت  هاي وي 
ــته و به جاست كه مورد  نقش مؤثري داش

احترام و تكريم قرار گيرد.»
اين يادآوري، به مذاق حاضران بسيار 
خوش آمد و حسابي همسر دكتر رؤوف را 

مورد لطف قرار دادند.

چند نكته
ــه فرزند دارد كه هر سه  ـ دكتر رؤوف س

تحصيلات موفقي داشته اند.
ـ در بهمن 82 ، جايزه ي ترويج علم را از 

انجمن ترويج علم ايران گرفته است.
ـ تاكنون بيش از 50 عنوان كتاب از وي به 
چاپ رسيده است. آخرين تأليفات دكتر رؤوف 
ــعر در آموزش  عبارت اند از: جلوه  گري هاي ش
ــت پژوهش در  ــودكان و نوجوانان، مديري ك
مدرسه، راهنماي نقد كتاب كودك و نوجوان، 
ــه را اداره كنيم؟ و شكل پذيري  چگونه مدرس

شخصيت كودكان.

نوجوانان باشم تا تراخم هاي زندگي كمتر بروز 
كنند.

ــز و روان فرزندان  ــب مغ ــان طبي معلم
ــدم، از همان اوان  ــتند. وقتي معلم ش ما هس
ــه اين حرفه، مادر حرفه هاي ديگر  فهميدم ك
ــتم  ــدم كه اگر مي  خواس ــت. آن جا فهمي اس
ــك شوم هم بايد در دامان معلم به  چشم پزش

اين حرفه مي رسيدم.
ــود را با خواندن  ــخنان خ دكتر رؤوف س
متن ادبي من ستاره پردازم به پايان برد. فقط 

يك جمله از آن متن:
ستارگان چشمك زن من

در آسمان مدرسه چشمك مي زنند.

43

89
هر

1/م
ه ى

مار
/ش

14
ه  ى

دور




